بررسی ارتباط میان کیفیت حسابرسی و چسبندگی هزینهها  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
هدف: پژوهشهای اخیر بیانگر این است که هزینهها رفتار نامتقارن دارند؛ یعنی میزان کاهش هزینهها به هنگام کاهش فروش، کمتر از میزان افزایش هزینهها به هنگام همان میزان افزایش فروش است. این رفتار نامتقارن هزینهها به چسبندگی هزینه معروف شده است. یکی از عواملی که میتواند بر چسبندگی هزینهها تاثیرگذار باشد، انگیزه شخصی مدیران است که از مساله نمایندگی نشات میگیرد. لذا، در این پژوهش تاثیر کیفیت حسابرسی بر چسبندگی هزینهها بررسی شد. 
روش شناسی: در این پژوهش منظور با اعمال محدودیتهایی در جامعه آماری نمونهای بالغ بر 86 شرکت به روش غربالگری انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیه پژوهش از مدل رگرسیون چندگانه اندرسون که نشان‌دهنده وجود یا عدم وجود چسبندگی هزینهها است، استفاده شد. در این پژوهش برای اندازهگیری کیفیت حسابرسی از دو معیار اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس استفاده شد. 
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد بین اندازه موسسه حسابرسی و چسبندگی هزینهها رابطه معکوس و معنیدار وجود دارد اما رابطهی معنیدار و معکوس بین دوره تصدی حسابرس و چسبندگی هزینهها، یافت نشد.
واژههای کلیدی: چسبندگی هزینهها، کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس
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مقدمه
آگاهی از چگونگی رفتار هزینهها نسبت به تغییرات سطح فعالیت (یا سطح فروش) از اطلاعات مهم برای تصمیمگیری مدیران در خصوص برنامهریزی و بودجهبندی، قیمتگذاری محصولات، تعیین نقطه سر به سر و سایر موارد است. در مدلهای سنتی رفتار هزینه در حسابداری مدیریت، هزینههای متغیر نسبت به تغییرات حجم فعالیت به طور متناسب افزایش یا کاهش مییابد. اما نتایج پژوهشهای برخی پژوهشگران مانند اندرسون و همکاران [15] بیانگر آن است که میان افزایش در هزینهها، هنگام افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از میزان کاهش در هزینهها، هنگام کاهش در حجم فعالیت است. این رفتار هزینهها، چسبندگی هزینه یا رفتار نامتقارن هزینه نامیده میشود. با این تفاسیر، برای چسبندگی هزینهها می‏توان دو علت در نظر گرفت. بر اساس علت نخست، چسبندگی هزینهها، نتیجه تصمیمات سنجیده مدیران است. یعنی زمانی که مدیران با کاهش فروش مواجه میشوند، ممکن است این وضعیت را موقتی تصور نموده و انتظار بازگشت سطح فروش به حالت اولیه را داشته باشند. علت دوم چسبندگی هزینهها، مسئله نمایندگی است. یعنی تصمیم مدیران برای حفظ منابع بدون استفاده، ممکن است ناشی از ملاحظات شخصی باشد و نوعی هزینههای نمایندگی ایجاد کند. برخی از مدیران به دلیل ملاحظات شخصی، تصمیماتی میگیرند که مطلوبیت شخصی آنها را افزایش میدهد، ولی از دیدگاه سهامداران شرکت بهینه نیست [15]. با توجه به مباحث مذکور، مقوله چسبندگی هزینهها را میتوان به عنوان عدم تقارن در تغییرات هزینه و فروش تلقی نمود که علت آن دلایل و دیدگاههای مدیریت است [8]. بنابراین یکی از دلایل چسبندگی هزینهها که با خواست و کنترل مدیریت انجام میشود میتواند پیگیری منافع شخصی مدیریت توسط وی و دریافت پاداش بیشتر باشد.
   نظریه کارگزاری (نمایندگی) بیانگر وجود تضاد منافع میان مدیریت و سهامداران میباشد و حسابرس را به عنوان نماینده مستقل سهامداران و سایر اشخاص ذینفع در کنترل صحت، قابلیت اتکا و مربوط بودن اطلاعاتی میشناسد که توسط مدیران واحد تجاری تهیه و ارائه میشود [35]. این تضاد منافع یکی از دلایلی است که تقاضا برای خدمات حسابرسی را توجیه مینماید [3]. به طور خلاصه حسابرسی مشکلات اعتباردهی ناشی از تضاد منافع را کاهش میدهد و از این رو قابلیت اتکای آن را میافزاید [13]. حسابرسان نقش مهمی در نظارت بر عملکرد مدیر و محدود نمودن رفتارهای فرصتطلبانه او دارند. تا آنجا که مجامع علمی و حرفهای، وظیفه حسابرسی را اعتباردهی و اطمینان بخشی نسبت به گزارشهای مالی و در نهایت ارتقای کیفیت اطلاعات حسابداری میدانند. آنها اطلاعات مالی حسابرسی شده را ابزاری برای کاهش مخاطره سرمایهگذاری، بهبود کیفیت تصمیمگیری درون سازمانی و برون سازمانی، افزایش سطح بازده ناشی از داد و ستد اوراق بهادار و بهبود ساختار سبد سرمایهگذاری افراد و گروههای مختلف میشناسند [3]. با توجه به اینکه انگیزههای مدیران در جهت منافع شخصی خود در کیفیت سود، مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود میشوند حسابرسان می‌توانند با افزایش کیفیت حسابرسی، چنین رفتارهای فرصت طلبانهای را محدود نمایند. از این رو به لحاظ نظری میتوان ادعا نمود که میان مقوله چسبندگی هزینهها و کیفیت حسابرسی رابطه وجود دارد، اما به لحاظ تجربی پذیرش این ادعا در ارتباط با کشور ایران نیازمند انجام پژوهشهای تجربی است. در پژوهش حاضر کوشش خواهد شد تا رابطه بین چسبندگی هزینهها و کیفیت حسابرسی مورد بررسی قرار گیرد.
مبانی نظری پژوهش
برخی از پژوهشها در حوزه حسابداری مدیریت به ویژه در خصوص رفتار هزینهها [24 و 26] بیان مینماید که تغییرات هزینهها تنها به میزان تغییرات در سطح فعالیت وابسته است و ارتباطی به جهت تغییرات در سطح فعالیت ندارد. به عنوان نمونه با 1% افزایش یا کاهش در سطح فعالیت، هزینهها نیز با درصد ثابتی افزایش یا کاهش مییابند. اما [27]، بر خلاف این مدعا نشان دادند که رفتار هزینهها به طور کامل متغیر و یا ثابت نیست. همچنین شواهد تجربی برخی از پژوهشگران در سالهای اخیر [15، 17 و 30] نیز نشان میدهد، سرعت افزایش در برخی از هزینهها در هنگام افزایش در سطح فروش، بیشتر از سرعت کاهش در سطح هزینهها در هنگام کاهش در سطح فروش است. نتایج پژوهش اندرسون و همکاران [15]، نشان داد که با افزایش 1% در سطح فروش، هزینههای اداری، عمومی و فروش 55% افزایش، و با کاهش 1% در سطح فروش، هزینههای اداری، عمومی و فروش 35% کاهش مییابد. همچنین مدیروس [28]، نیز چسبندگی هزینههای اداری، عمومی و فروش را بر روی 198 شرکت برزیلی مورد بررسی قرار داد. نتایج پژوهش وی نیز بیانگر وجود رفتاری چسبنده برای هزینههای اداری، عمومی و فروش بود. اندرسون [15] و گروهی از پژوهشگران نظیر چن [22] و مدیروس [28] چنین پدیدهای را از دیدگاه نظریه نمایندگی و انگیزههای شخصی مدیران در حفظ سطح ظرفیت تولیدی در دورههای کاهش درآمد تحلیل کردهاند. از سوی دیگر دی آنجلو [23] تعریف متداولی از کیفیت حسابرسی تحت عنوان «ارزیابی بازار» ارائه نموده است. «ارزیابی بازار» در واقع عبارت است از احتمال اینکه حسابرس هم تحریفات با اهمیت در صورتهای مالی و یا سیستم صاحبکار را کشف کند و هم تحریف با اهمیت کشف شده را گزارش کند. 
معمولا در مطالعات و تحقیقات معیارهای مختلفی را برای کیفیت حسابرسی لحاظ میکنند. از جملهی این معیارها اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس، نوع اظهارنظر حسابرس و ... میباشد اما مهمترین شاخص کمی اندازهگیری کیفیت حسابرسی، «اندازه حسابرس» است که این دو با هم رابطه مستقیم دارند، به طوری که هر چه اندازه حسابرس بزرگتر باشد، کیفیت حسابرسی هم بالاتر خواهد بود. بنابراین در این پژوهش منظور از اندازه حسابرس، حسن شهرت حسابرس (نام تجاری) است. در نتیجهی حسن شهرت حسابرس، اعتبار اطلاعات صورتهای مالی افزایش یافته و نهایتا کیفیت حسابرسی بالاتر خواهد بود [21، 31 و 33] و یکی دیگر از شاخصهای کمی اندازهگیری کیفیت حسابرسی، میزان مراقبت حرفهای حسابرس و توانایی نظارت آن یعنی «دوره تصدی حسابرس» است. هر چه دوره تصدی حسابرس بیشتر باشد، شناخت او از صاحبکار و تخصص او در آن صنعت بالاتر رفته و موجب افزایش کیفیت حسابرسی خواهد شد [29]. همچنین آقایی و ناظمی اردکانی [1] در پژوهش خود به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود پرداختند. آنها به منظور اندازهگیری کیفیت حسابرسی از شاخص تخصص حسابرس در صنعت استفاده کردند. نتایج بررسی آنها نشان داد شرکتهایی که حسابرس آنها، متخصص صنعت است دارای سطح اقلام تعهدی اختیاری پایینتری میباشند. با توجه به مباحث مذکور، مقوله چسبندگی هزینهها را میتوان بعنوان عدم تقارن در تغییرات هزینه و فروش تلقی نمود که علت آن دلایل و دیدگاههای مدیریت است [8]. اما گاهی ممکن است که این دیدگاههای مدیریت با منافع سهامداران شرکت مغایر و تنها در جهت حفظ منافع خویش باشد، اینجاست که نظریه کارگزاری (نمایندگی) قابل طرح میباشد که بیانگر وجود تضاد منافع میان مدیریت و سهامداران است [2] و این تضاد منافع یکی از دلایلی است که تقاضا برای خدمات حسابرسی را توجیه مینماید [3]. با توجه به نظریه کارگزاری که بیانگر تضاد منافع میان مدیریت و سهامداران میباشد و با توجه به اینکه مقوله چسبندگی هزینهها ناشی از دیدگاههای مدیریت است، از این رو یکی از دلایل چسبندگی هزینهها که با خواست و کنترل مدیریت انجام میشود میتواند پیگیری منافع شخصی مدیریت توسط وی و دریافت پاداش بیشتر باشد. در این میان انگیزههای مدیران در جهت منافع شخصی خود در کیفیت سود، مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود میشوند حسابرسان میتوانند با افزایش کیفیت حسابرسی، چنین رفتارهای فرصت طلبانهای را محدود نمایند. بنابراین رفتار هزینه متاثر از عواملی است که شاید یکی از این عوامل، کیفیت حسابرسی باشد. در این تحقیق، تاثیر کیفیت حسابرسی بر چسبندگی هزینهها بررسی خواهد شد. 
پیشینه پژوهش
خانی و همکاران [4] در پژوهشی با در نظر گرفتن نظریه نمایندگی استدلال کردند که رفتار نامتقارن هزینه‌ها نه تنها با عوامل اقتصادی بلکه به وسیله انگیزه‌های حکومت طلبی مدیران، نیز می‌تواند در نظر گرفته شود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های 1381 تا 1391 نشان میدهد که یک رابطه منفی بین توان حاکمیت شرکتی و میزان رفتار نامتقارن هزینهها  وجود دارد. افزون بر آن، مساله حکومتطلبی مدیران توضیحی اضافی از رفتار نامتقارن هزینه‌ها را بیان کرده و حاکمیت شرکتی از طریق مهار این انگیزه، رفتار نامتقارن هزینههای اداری، عمومی و فروش را کاهش میدهد.
 زنجیردار و همکاران [5] در پژوهشی با عنوان بررسی و تحلیل عوامل موثر بر رفتار چسبندگی هزینه به این نتیجه رسیدند که هزینه‌هاي اداري، عمومی و فروش و همچنین بهاي تمام شده کالاي فروش رفته چسبنده هستند و شدت چسبندگی در بهاي تمام شده کالاي فروش رفته بسیار بالاست و شاخصهایی مانند تعداد کارکنان، میزان دارایی جاري شرکت و نسبت بدهی بر شدت چسبندگی هزینه اداري عمومی و فروش و بهاي تمام شده کالاي فروش رفته تاثیر میگذارد. 
عاشوري [7] در پژوهشي به بررسی تأثیر انگیزه‌های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. نتایج نشان می‌دهد که در سال‌های مورد بررسی بین انگیزه‌های مدیریت سود و چسبندگی هزینه‌ها رابطه معنیداری وجود دارد. به عبارت دیگر، انگیزه‌های مدیریت سود باعث کاهش چسبندگی هزینه در شرکت‌ها میشود. از این رو، فعالیت‌هایی که در جهت شناخت عوامل تعیینکننده‌ی ساختار هزینه‌ی شرکت‌ها انجام می‌شود، باید با توجه به انگیزه‌های مدیران در اتخاذ تصمیمات مرتبط با هزینه‌ها و منابع این شرکت‌ها، خصوصاً انگیزه‌های ناشی از نمایندگی، باشد.
سپاسی و همکاران [6] نیز به آزمون تجربی چسبندگی هزینهها در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتايج بررسی بیانگر آن است که شدت افزايش در هر سه سطح هزينه به ازای افزايش يکسان (1%) در سطح فعالیت، بزرگتر از شدت کاهش هر سه سطح هزينه به ازای کاهش يکسان (1%) در سطح فعالیت است. بدين ترتیب بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزينههای اداری، عمومی و فروش و ساير هزينههای عملیاتی در شرکتهای مورد بررسی دارای رفتار چسبندگی هزينه میباشند. هم‌چنین نتايج، نشاندهنده چسبندگی در سطح هزينههای عملیاتی کل نیز میباشند.
کردستانی و مرتضوی [8] در پژوهش خود وارونگی چسبندگی هزينهها در دوره پس از کاهش فروش، طول دوره مطالعه، استمرار کاهش فروش، رشد اقتصادی، میزان دارايی و تعداد کارکنان را به عنوان عوامل احتمالی موثر بر چسبندگی هزينهها در نظر گرفته و تأثیر آنها را بر میزان چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزينههای اداری، عمومی و فروش، طی دوره زمانی 1380 تا 1388 در بورس اوراق بهادار تهران آزمون نمودند. براساس نتايج پژوهش، چسبندگی هزينههای اداری، عمومی و فروش در دورههای بعد از کاهش فروش وارونه میشود و کاهش فروش در دو دوره متوالی موجب کاهش چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزينههای اداری، عمومی و فروش در دوره دوم میشود. هم‌چنین هر چه میزان دارايیهای شرکت بیشتر باشد، چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزينههای اداری، عمومی و فروش بیشتر میشود. اما ساير متغیرهای مورد بررسی در اين پژوهش بر چسبندگی هزينهها بیتأثیر بودند. 
مرتضوی [11] در پژوهش خود، تحت عنوان شناسایی عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینههاي شرکتها،  به این نتایج دست یافت که پیشبینی افزایش فروش آتی توسط مدیران موجب افزایش چسبندگی هزینه فروش اداري و عمومی میگردد و میزان خوش‌بینی مدیران درباره افزایش فروش آتی با درجه چسبندگی بهاي تمام شده کالاي فروش رفته رابطه مثبت دارد و همچنین مشخص گردید چسبندگی هزینهها در دوره بعد از دوره کاهش فروش وارونه میشود. اگر فروش در دو دوره متوالی کاهش یابد چسبندگی هزینهها در دوره دوم کمتر است. هم‌چنین نتایج این پژوهش نشان داد که هر چه دارایی شرکت بیشتر باشد چسبندگی بیشتر است.
نمازی و دوانیپور [12] در پژوهشی چسبندگی هزينهها در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرار دادند و هزينههای اداری، عمومی و فروش را به عنوان نمونه مورد واکاوی قرار دادند. بدين منظور اطلاعات شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره 10 ساله از سال 1377 تا 1386 را بررسی نمودند. نتايج نشان میدهد در ازای 1% افزايش در سطح فروش، هزينههای اداری، عمومی و فروش 65% افزايش میيابد؛ در حالی که در ازای 1% کاهش در سطح فروش، هزينههای اداری، عمومی و فروش 41% کاهش میيابد. نتايج نشان داد که شدت چسبندگی هزينهها در دورههايی که در دوره قبل از آن کاهش درآمد رخ داده، کمتر است. علاوه بر اين شدت چسبندگی هزينهها برای شرکتهايی که نسبت جمع دارايیها به فروش بزرگتری دارند، بیشتر است.
    بوججا و همکاران [19] در پژوهشی در استرالیا با استفاده از نمونه بزرگی از شرکت‌های لیست شده استرالیایی در سال‌های 1990- 2010 شواهدی تجربی بر چسبندگی هزینه را ارائه می‌کنند. آنها دریافتند که رفتار بهای تمام شده در شرکت‌های استرالیایی با یک درجه پایین‌تر از شرکت‌های ایالات متحده به طور متوسط چسبنده‌تر است. آنها بیان کردند که با افزایش 1% در درآمد فروش بهای تمام شده 885/0% افزایش پیدا می‌کند، اما با کاهش 1% در درآمد فروش بهای تمام شده فقط 797/0% کاهش می‌یابد. درجه چسبندگی بها در طول دوره مطالعه یک شکل U مانند را نشان می‌دهد و پس از تصویب استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی افزایش یافت. رفتار چسبنده بها، با این حال، در منابع، ساخت و ساز و صنایع خرده فروشی ثابت نشد. آنان بیان کردند که شواهدشان با استدلال هزینه‌های تعدیل منابع به کار گرفته شده، انگیزه‌های مدیریتی و هزینه‌های نمایندگی سازگار است. درجه چسبندگی بها در استرالیا با شدت دارایی و کارکنان یک شرکت افزایش پیدا می‌کند، و هنگامی که مدیران انگیزه‌های قوی برای جلوگیری از کاهش سود و یا زیان را دارند، ولی زمانی‌که درآمد در دوره قبل پایین می‌آید و همچنین در شرکت‌هایی که دارای مکانیسم راهبری قوی هستند این انگیزه‌‌ها کمتر می‌شود.
در پژوهشی دیگر هو‌کو و همکاران [25] به بررسی تأثیر انگیزه‌های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه‌های فروش، عمومی و اداری پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که که رفتار هزینه برای شرکت‌های مظنون به مدیریت سود و شرکت‌های غیرمظنون به مدیریت سود متفاوت است. مخصوصاً شرکت‌های مظنون به مدیریت سود زمانی که با کاهش فروش مواجه می‌شوند، چسبندگی هزینه را کاهش می‌دهند. این نتیجه ممکن است به این دلیل باشد که مدیران هزینه‌ها را برای مدیریت سود یا آماده شدن برای یک دوره زمانی بد که با کاهش فروش مواجه می‌شوند، به شدت کاهش می‌دهند.
جمال چوو [32] در پژوهش خود رفتار ضدچسبنده بها را برای بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه‌های فروش یافت، اما رفتار بها را برای هزینه‌های فروش، عمومی و اداری و همچنین بهای اداری متقارن یافت، نه چسبنده بودن و نه ضد چسبنده بودن هزینه‌ها را ارائه کرد. او با استفاده از مدل CGS درجه بالایی از چسبندگی را برای شرکت‌هایی که شدت دارایی بالایی داشتند نشان داد، و نیز درجه پایینی از چسبندگی را برای جریان نقد آزاد. همچنین، درجه پایین چسبندگی برای رشد در دوره پایین آمدن GDP (دوره بدبینانه) در مورد اردن یافت شد. از طرف دیگر، مدل هزینه‌های فروش درجه بالایی از چسبندگی را برای جریان نقد آزاد و درجه پایینی از چسبندگی را برای شدت بدهی نشان داد.
 ویا و پرجو [34] در پژوهشی که با استفاده از نمونه‌ای از شرکت‌های ایتالیایی و غیر ایتالیایی طی دوره 1999-2008 انجام دادند. محققان به بررسی اینکه آیا چسبندگی هزینه در شرکت‌های با اندازه کوچک و متوسط رخ می‌دهد یا خیر پرداختند. یافته‌های آنان نشان می‌دهد که چسبندگی هزینه فقط در برابر مجموع هزینه نیروی کار و نه برای هزینه فروش، عمومی و اداری (SG&A)، بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه‌های عملیاتی رخ می‌دهد. چسبندگی هزینه‌های عملیاتی فقط در نمونه شرکت‌های ایتالیایی لیست شده نمایان شده است.
چن و  همکاران [21] به بررسی ويژگیهای رفتاری مديريت در قبال چسبندگی هزينهها پرداختند. آنان با بررسی نمونهای متشکل از 14568 شرکت به بررسی هزينه‌های اداری، عمومی و فروش برای سالهای 1992 تا 2011 پرداختند. نتايج پژوهش نشان دهنده تغییرات رفتاری مديران در قبال چسبندگی هزينه است به نحوی که وقوع پديده چسبندگی هزينه، اعتماد به نفس مديران را افزايش میدهد. 
اندرسون و خامويچ  [14] به بررسی رفتار نامتقارن هزينهها در مقابل تغییرات درآمدی پرداختند. نتايج پژوهش حاکی از وجود رفتار چسبندگی هزينهها با وارد کردن متغیرها و شاخص‌های اقتصادی از قبیل نرخ تورم و نرخ بهره میباشد. 
بنکر و همکاران [18] به بررسی رابطه بین خوشبینی مدیریت و رفتار هزینهها پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد، در صورت افزایش یا کاهش فروش، هر چه مدیر خوشبینتر باشد، شدت افزایش یا کاهش هزینهها بیشتر میشود و فقط به هنگام افزایش فروش هر چه پیشبینی تحلیلگران از فروشهای آتی بیشتر باشد، هزینهها بیشتر افزایش مییابند.
فرضیات پژوهش
با توجه به مبانی نظری پژوهش، فرضیات پژوهش به شرح زیر تدوین شده است: 
· بین کیفیت حسابرسی و چسبندگی هزینهها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنیداری و منفی وجود دارد.
فرضیههای فرعی به صورت زیر میباشند:
1. بین اندازه حسابرس و چسبندگی هزینهها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنیداری و منفی وجود دارد.
2. بین دوره تصدی حسابرس و چسبندگی هزینهها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنیداریو منفی وجود دارد.
روششناسی پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و همچنین از نظر نوع دادهها و زمان گردآوری اطلاعات از نوع دادههای تلفیقی و تاریخی است که در آن نمونه‎های موجود در طول دورههای زمانی مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند. همچنین روش پژوهش بر اساس خصوصیت موضوع از نوع توصیفی- تحلیل همبستگی می‎باشد. 
جامعه آماری و انتخاب شرکتها
نمونه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از بین شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب می‏شود که ویژگیهای زیر را به خود اختصاص دادهاند: 
1. شرکتهایی که اطلاعات مالی آنها برای دورهی زمانی 1390 تا 1395 در دسترس باشد.
2.  طی سال‌های مالی مذکور تغییر سال مالی و توقف فعالیت نداشته باشند.
3. دورهی مالی آن‌ها منتهی به 29 اسفند ماه  باشد.
4. به دلیل تفاوت موجود در ماهیت فعالیت‌ها، جزء شرکتهای سرمایهگذاری، بانک و بیمه نباشند.
 با این شرایط 86 شرکت انتخاب و با توجه به اینکه دوره زمانی پژوهش سال‌های 1390 الی 1395 است، تعداد مشاهدات 86 شرکت طی 6 سال یعنی 516 سال- شرکت می‌باشد.
 روش گردآوری دادهها
اطلاعات و داده‌های مورد نیاز این پژوهش از سامانه اطاع‏رسانی کدال و همچنین از نرم افزارهای تدبیرپرداز و ره‌آورد نوین استخراج و برای آزمون فرضیههای پژوهش از تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از دادههای تلفیقی استفاده می‏شود. همچنین فروض کلاسیک رگرسیون و سایر موارد مربوط نیز در آزمونها مورد بررسی قرار می‏گیرد. در همهی تکنیکهای آماری نیز از نرمافزارهای Excel و Eviews نسخه 9 استفاده می‏گردد. در پژوهش حاضر با لحاظ محدودیت‏های ذکر شده، 86 شرکت بورسی به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید.
روش تجزیه و  تحلیل دادهها
[bookmark: _Toc444121124][bookmark: _Toc444121804][bookmark: _Toc444123132]    با استفاده از مدل (1) که توسط اندرسون و همکاران [15] ارائه شده است و پژوهشگران دیگر نیز آن را به کار گرفتهاند، میتوان چگونگی رفتار هزینهها نسبت به سطح فروش را در دورههای افزایش و کاهش درآمد به طور جداگانه ارزیابی کرد:
رابطه (1)
[bookmark: _Toc444121125][bookmark: _Toc444121805][bookmark: _Toc444123133]  
: هزینههای اداری عمومی و فروش شرکت i در سال t
 : هزینههای اداری عمومی و فروش شرکت i در سال t-1
 : فروش شرکت i در سال t
 : فروش شرکت i در سال t-1 
و D: متغیر مجازی که در صورت کاهش فروش سال t نسبت به سال t-1 مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر به خود میگیرد. از آنجا که جامعهی مورد مطالعه، شرکتهای مختلف در انواع صنایع و در اندازههای مختلف را شامل میشود، بنابراین استفاده از این مدل مبتنی بر شاخصهای نسبتی و لگاریتمی است باعث میشود که قابلیت مقایسه متغیرها در میان شرکتها را افزایش دهد و تفسیر ضرایب برآورد شده را همسان کند. چون ارزش متغیر مجازی کاهش فروش (D) در زمان افزایش درآمد صفر است، بنابراین ضریب ، درصد افزایش در هزینههای اداری، عمومی و فروش را در نتیجه 1% افزایش در درآمد فروش نشان میدهد. همچنین از آنجا که ضریب این متغیر در هنگامی که درآمد کاهش مییابد، برابر 1 است؛ بنابراین مجموع ضرایب   بیانگر درصد کاهش در هزینههای اداری، عمومی و فروش در نتیجه 1% کاهش در درآمد فروش است. اگر هزینههای اداری، عمومی و فروش چسبنده باشند، باید درصد افزایش در هزینهها در دورههای افزایش درآمد بیشتر از درصد کاهش هزینهها در دورههای کاهش درآمد باشد. به عبارت دیگر باید   و در نتیجه   باشد. برای آزمون فرضیه پژوهش متغیر مجازی اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس را به مرابطه (1) اضافه میکنیم.

 رابطه (2)

کیفیت حسابرسی: برای تعیین کیفیت حسابرسی از دو متغیر «اندازه حسابرس» و «دوره تصدی حسابرس» به صورت متغیرهای مجازی استفاه میشود. در این پژوهش، سازمان حسابرسی به عنوان موسسه بزرگ و دارای اعتبار و شهرت بالا (درجه 1) و در مقابل سایر موسسات حسابرسی (موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی)، که اندازه آنها نسبت به سازمان حسابرسی کوچکتر است، به عنوان موسسات دارای اعتبار و شهرت پایین (درجه2) در نظر گرفته شده است. در صورتی که حسابرس شرکت صاحبکار در طی دوره پژوهش سازمان حسابرسی بوده باشد، مقدار متغیر مجازی  اندازه حسابرسی برابر با یک و در غیر این صورت مقدار آن برابر با صفر در نظر گرفته میشود. به همین ترتیب در صورتی که طی قلمروی زمانی مورد بررسی (6 سال)، وظیفه حسابرسی یک شرکت بیش از چهار سال بر عهده یک موسسه حسابرسی بوده باشد،  مقدار متغیر مجازی دوره تصدی حسابرس برابر با یک و در غیر این صورت مقدار آن برابر با صفر در نظر گرفته میشود (مجتهدزاده و آقایی، 1383). 
 در رابطه (2)،  نیز ضریب  درصد افزایش در هزینههاي اداري و عمومی و فروش را در نتیجه 1% افزایش در درآمد نشان میدهد و  ++ بیانگر درصد کاهش در هزینههاي اداری، عمومی و فروش درنتیجه 1% کاهش در درآمد فروش است. منفی بودن ضریب  نشان از چسبندگی هزینههاست و همچنین معناداری ضریب  و نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین چسبندگی هزینهها و کیفیت حسابرسی است. اگر ضریب و  مثبت باشد کیفیت حسابرسی باعث کاهش چسبندگی هزینهها میشود.
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی
آمار توصیفی به تلخیص، توصیف و توضیح ویژگی‌های مهم داده‌ها گفته می‌شود. در این قسمت داده‌های مختلف به صورت جداول و نمودار نشان داده شده و به دنبال آن شاخص‌های مختلف در این زمینه اندازه‌گیری می‌شوند. 
نگاره (1). آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش
	انحراف معیار
	حداکثر
	حداقل
	میانه
	میانگین
	متغیر

	16/0
	35/1
	18/1-
	06/0
	07/0
	رشد هزینههای عمومی، اداری و فروش

	42/0
	1
	0
	1
	76/0
	دوره تصدی حسابرس

	44/0
	1
	0
	0
	27/0
	اندازه حسابرس

	39/0
	16/1
	51/2
	06/0
	044/0-
	رشد فروش


منبع: یافته‌های پژوهش
نگاره (1)، آمار توصیفی داده‎های پژوهش را نشان می‎دهد که بیانگر پارامترهای توصیفی برای هر متغیر به صورت مجزاست. این پارامترها عمدتا شامل اطلاعات مربوط به شاخصهای مرکزی، نظیر بیشینه، کمینه، میانگین و میانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص‌های پراکندگی نظیر انحراف معیار است. میانگین، اصلیترین شاخص مرکزی بوده و متوسط دادهها را نشان میدهد بطوری که اگر دادهها بر روی یک محور به صورت منظم ردیف شوند، مقدار میانگین دقیقاً نقطه تعادل یا مرکز ثقل توزیع قرار میگیرد. به طور مثال میانگین 27 درصدی متغیر اندازه حسابرس نشان می‏دهد که در بین جامعه آماری مورد مطالعه، به طور متوسط سازمان حسابرسی، مؤسسه حسابرسی 27 درصد از شرکتها بوده است. میانه نیز یکی دیگر از شاخصهای مرکزی است که وضعیت جامعه را نشان میدهد. همانگونه که در نگاره 1 مشاهده میشود، میانه متغیر رشد فروش 6 درصد است که نشان میدهد که حدود 6 درصد از شرکت‏های مورد مطالعه دارای مقدار کمتر از 6 درصد رشد فروش هستند. بیشینه و کمینه نیز به ترتیب نشان‏دهنده بزرگترین و کوچکترین داده است، به طور مثال بیشینه رشد فروش 16/1 درصد است که بیان می‏دارد بیشترین میزان رشد فروش در میان شرکت‏های مورد بررسی، 16/1 درصد بوده است. 
به طور کلی، پارامترهای پراکندگی معیاری برای تعیین میزان پراکندگی دادهها با یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است، ازجمله مهم‌ترین پارامترهای پراکندگی، انحراف معیار است. مقدار این پارامتر برای متغیر رشد هزینههای عمومی، اداری و فروش 16/0 و برای متغیر اندازه حسابرس 44/0 بوده که به ترتیب نشان‏دهنده کمترین و بیشترین میزان پراکندگی در میان دادهها بوده است.
آمار استنباطی
برای آزمون فرضیه و برآورد مدل، ابتدا به منظور گزينش يکي از روش‌هاي داده‌های تابلویی20 یا ترکیبی21، از آزمون قابلیت ادغام (چاو22) استفاده شده است. مطابق نتایج آزمون مقدار آماره F-limer، 472/0 و سطح معنی‎داری آماره F-limer، 000/1 بوده، که نشان‌دهنده برتري استفاده از روش داده‌های ادغام شده در برابر روش داده‌های تابلویی است. نتايج حاصل از برآورد مدل رگرسيون، در نگاره (2) ارائه شده است.
نگاره(2 ). نتایج حاصل از بررسی کلی مدل
	ضریب تعیین
	ضریب تعیین تعدیل شده
	آماره F
	معناداری آماره F
	آماره دوربین- واتسون

	3508/0
	3457/0
	3812/68
	0000/0
	2506/2


                         منبع: یافته‌های پژوهش
همان‌طور که در نگاره (2) ملاحظه مي‌شود، مقدار آماره F و سطح معناداري مربوط به اين آماره، بيانگر اين است که مدل رگرسيون برآورد شده، در کل معنادار است. در اين مدل، ضريب تعيين تعدیل شده برابر با 34/0 است. يعني 34 درصد از تغييرات متغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل قابل توضيح است. همچنین، مقدار آماره دوربين- واتسون مدل که برابر با 2/2 است، در فاصله بین 5/1 و 5/2 قرار دارد و نشان‌دهنده این است که بين خطاهاي مدل خود همبستگي وجود ندارد. در ادامه نتايج حاصل از بررسي ضرايب متغيرهاي مدل که در نگاره (3) ارائه شده است، توضیح داده می‌شود. 
نگاره (3). نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل
	متغیرهای پژوهش
	ضرایب
	آمارهt
	سطح معنیداری

	مقدار ثابت
	05878/0
	4857/7
	0000/0

	لگاریتم نرخ رشد فروش
	1843/0
	3885/4
	0000/0

	حاصل ضرب نرخ رشد فروش در متغیر مجازی کاهش فروش
	3564/0-
	4993/4-
	0000/0

	حاصل ضرب نرخ رشد فروش در متغیر مجازی کاهش فروش و اندازه حسابرس
	6360/0
	7926/4
	0000/0

	حاصل ضرب نرخ رشد فروش در متغیر مجازی کاهش فروش و دوره تصدی حسابرس
	2450/0-
	9611/2-
	0032/0


منبع: یافته‌های پژوهش
همانطور که در نگاره (3) ملاحظه میشود با توجه به آماره t و سطح معنی‎داری آن برای متغیر لگاریتم نرخ رشد فروش، حاصل ضرب نرخ رشد فروش در متغیر مجازی کاهش فروش، حاصل ضرب نرخ رشد فروش در متغیر مجازی کاهش فروش و اندازه حسابرس و حاصل ضرب نرخ رشد فروش در متغیر مجازی کاهش فروش و دوره تصدی حسابرس که همگی کوچکتر از 05/0 است، میتوان گفت در شرکتهای مورد بررسی چسبندگی هزینه وجود داشته (زیرا  منفی است) و از آنجایی که ضریب  مثبت است، نتایج نشان از کاهش چسبندگی در شرکتهایی است که سازمان حسابرسی، موسسه حسابرسی آنها بوده و بنابراین فرضیه فرعی اول تأیید میشود. در مورد نتایج حاصل از آمون فرضیه فرعی دوم هم باید گفت، چون ضریب  منفی است این فرضیه تأیید نمیشود؛ زیرا منفی بودن ضریب  نشان از افزایش چسبندگی هزینهها همزمان با افزایش دوره تصدی حسابرس دارد. 
بحث و نتیجهگیری 
هدف اصلي از انجام اين پژوهش، بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و چسبندگی هزینهها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران است. برای این منظور ابتدا نمونه‏ای متشکل از 86 شرکت بورسی انتخاب طی سالهای  1390 تا 1395 انتخاب گردید. سپس در راستای اهداف پژوهش یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی تدوین و آزمون گردید.  
نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول نشان میدهد که بین اندازه حسابرس و چسبندگی هزینهها رابطه معنیدار و غیرمستقیم وجود دارد و نتایج حاصل شده با مبانی نظری پژوهش کاملا مطابقت دارد؛ چرا که بر اساس مبانی نظری پژوهش، افزایش اندازه حسابرس باعث افزایش کیفیت حسابرسی شده و در نتیجه با افزایش کیفیت حسابرسی این انتظار میرود که چسبندگی هزینهها کاهش یابد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول نشان میدهد که بین اندازه حسابرس و چسبندگی هزینهها رابطه معنیدار و مستقیم وجود دارد. در واقع نتایج بیان میکند که با افزایش دوره تصدی حسابرس، چسبندگی هزینهها نیز افزایش مییابد که این با مبانی نظری پژوهش مغایر میباشد. شاید یکی از عوامل رد شدن فرضیه دوم این باشد، حسابرسانی که روابط طولانیتری با صاحبکاران دارند به احتمال زیاد، آزادی عمل بیشتری برای صاحبکاران آنها وجود دارد؛ لذا از این طریق بستر لازم برای افزایش چسبندگی هزینه بوجود میآید. این نتایج نیز با ادعای کمیتههای نظارتی بورس اوراق بهادار تهران سازگار است که بیان میکنند استقلال حسابرس در روابط بلندمدت با صاحبکار کاهش مییابد. در حالت کلی، از نظر قیاس نتایج به دست آمده با یافتههای سایر پژوهشهای انجام گرفته در این زمینه، باید اشاره کرد که نتایج این پژوهش با یافتههای پژوهش زنجیردار و همکاران [5]، سپاسی و همکاران [6] و اندرسون و خاموییچ [14] تطابق دارد و با یافتههای پژوهشهای بوججا و همکاران [19]، جمال ابو [32] و ویا و پرجو [34] مطابقت ندارد.
پیشنهادهای مرتبط با یافتههای پژوهش
1. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود که استفادهکنندگان صورتهای مالی هنگام تجزیه وتحلیل شرکتهای حسابرسی شده به اندازه موسسه حسابرسی توجه داشته باشند.
2. پیشنهاد میشود که سازمان بورس اوراق بهادار در قیمتگذاری سهام شرکتها، اندازه موسسه حسابرسی را مدنظر داشته باشند.
3. از آنجا که شرایط حاکم بر صنایع مختلف متفاوت است، به محققان پیشنهاد می‌شود که بررسی رابطه را به تفکیک صنایع نیز انجام و نتایج حاصل را با نتایج پژوهش حاضر مقایسه کنند.
4.  دوره زماني اين پژوهش 6 ساله است كه پيشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آتي، جهت افزایش قابلیت اطمینان نتایج در صورت وجود اطلاعات موردنیاز، دوره زماني پژوهش طولانی‌تر شود.
در ادامه، موضوعات زیر برای پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود:
1. انجام پژوهشی مشابه، به منظور بررسی رابطه چسبندگی هزینهها و بازده غیرعادی سهام.
2. انجام پژوهشی مشابه، به منظور بررسی تاثیر چسبندگی هزینهها بر كيفيت كنترل داخلي و كيفيت حسابرسي.
3. انجام پژوهشی مشابه، به منظور بررسی تاثیر چسبندگی هزینهها بر اثربخشي شركت در مراحل مختلف چرخه عمر.
محدودیتهای پژوهش
در دسترس نبودن اطلاعات طبقهبندی شده مرتبط با اجزای هزینههای اداری، عمومی و فروش موجب شد که تنها چسبندگی جمع هزینههای اداری، عمومی و فروش بررسی شود. استفاده از دادههای بورس اوراق بهادار تهران و فن آماری دادههای ترکیبی، نیز محدودیتهای خاص خود را دارند.
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Study of the relation of Audit quality and Expense Stickiness in companies listed in Tehran Stock Exchange


Abstract
[bookmark: _GoBack]Aim: Recent research indicates that the Expenses has asymmetric behavior, it means reduction of Expenses in the face of declining sales, less than the increase in Expenses at the same rate of increase in sales. This asymmetric behavior Expenses is known into Expenses stickiness. One of the factors that could affect on Expenses stickiness, is personal motivation of managers that originated behalf of the agency theory. Therefore, in this research we investigated the effect of audit quality on Expenses stickiness. 
Methodology: To this end, limitations imposed on community was selected screening method a sample of 86 companies accepted companies in tehran stock exchange. For data analysis and hypothesis testing used of multiple regression models Anderson et al (2003) which represents presence or absence of Expenses stickiness. In this research  to measure the audits  quality were used the two criteria auditor size and auditor tenure. 
Results: The results showed a significant reverse relationship between the auditor's size and Expenses stickiness but significant relationship and reverse, was not found between auditor tenure and Expenses stickiness.
Key words: Auditor's size, Auditor tenure, Audit quality, Expense stickiness
JEL classification codes: M42

